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 م یدر قرآن كر «احساس تنهایی» یواژگان حوزه

 یشناختیر روانآن با تعاب سهیو مقا

 1لیلا خانی اوشانی
 2ی آشنانیمحمّدعلی 

 3سید مجید نبوی

 چکیده
ی دو جنبه دارد؛ یک است. این احساس، دست به گریبان« تنهاییاحساس »با مشکلی امروزه بشر 

ناسی شمتون روانر این تحقیق با مراجعه به . دیروحی و معنو ،و روانی و دیگری ی، احساسیشناخت

ناسی شده شمفهومتحلیلی،  ـ با روش توصیفی احساس تنهاییواژگان مربوط به ، و آیات قرآن کریم

ز با استفاده ا است.یادشده  موضوع درواژگان قرآنی قابل مطالعه  شناخت ،هدف این جستاراست. 

توان پژوهش در حوزه احساس تنهایی را با تکیه بر قرآن کریم سامان داد. های این نوشتار میداده

زد و سپس حوزه معنایی آن را در احساس تنهایی می این مقاله ابتدا به شناخت واژگانیِ پردا

 شود.دهد. آنگاه حوزه واژگانی این مفهوم در قرآن کریم شناسایی میقرار می شناسی مورد توجهّروان

 واژگان کلیدی
 شناسی، معارف قرآنروانعزل، معیت، عند،  ،احساس درونی، افسردگی

 درآمد
ز مشكلات یكی ،ییاحساس تنها ز تنهایی احساسات منفیِ گاهیامروز بشر است.  ا گیر گریبان ،ناشی ا

ز تهی تیو حال شده انسان ز احساس هاگونه. کندپیدا میبودن ا . دد دارتنهایی وجو و درجات مختلفی ا

ز  ،آنگونه سَبُک  و  «محرومیت»گونه سنگین آن  و بوده «نبودن اموردرست»یك احساس مبهم ا

 دارد.  دنبالبهرا  یاختلال رفتار است كه در اوج آن، «درد بسیار شدید»

                                        
ان )8 ، تهر انشکده علوم و معارف قرآن ارشد د لتّحصیل کارشناسی  ا  (.le.khani.51@gmail.com. فارغ 
انشگاه علو1 استادیار د ان ).  ، تهر  (.Dr.mohammadi Quran@gmail.comم و معارف قرآن كریم

انشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث3.  اک ،د ار انشگاه   (.Majidnabavi8322@gmail.com) د
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ز یک معنای با خود به مثبت )انفراد(تنهایی  ،تنهایی را تعریف كرد. یکیتوان سه گونه نگاه می ا

ز تنهایی  بودن یا با دیگران نبودن )انزوا( ودوم، منزوی گیرد.صورت می بودن كه تفكّر در این نوع ا

در این پژوهش مورد بررسی قرار  چهآن 1.سوم، با خود نبودن و با دیگری نبودن )احساس تنهایی(

ز نوع سوم است.گیرد، تنمی  هایی ا

زاین احساس بر آن است تا واژگان مرتبط با تحقیق کنونی  ین نگاشته ا .کنداستخراج کریم  نقرآ را ا

ز مع برده تا وسعت پژوهش را گسترش دهد.  های فارسی و عربی بدون لحاظ ملاک خاصّی بهرهجما

ز معجم ز معاجم  باب پژوهش حاضر نداشته و یا مطلبتوضیحی در ها که برخی ا مورد نظرشان ا

 اند.دیگر نقل شده باشد، مورد استفاده قرار نگرفته

 «احساس تنهایی»شناخت واژگانی الف( 

ز دو واژه  صورت جداگانهیک به که هر است شکل یافته «تنهایی»و  «احساس» احساس تنهایی ا

 .شودمیبررسی 

 معنای لغوی احساس .1
و درک چیزی  2کردنحس 9،شدن، دیدنستن، آگاهکردن، دانمعنای درکدر لغت به« احساس»

ز حواس ان عنوبه فتن و برداشت،برای این واژه، لغاتی مانند عاطفه، حس، درک، دریا .است 0با یکی ا

 .شودمترادف مطرح می

 معنای لغوی تنهایی .2
 صیآمده و به شخ 1حداَ ه، واحد وکس، منفرد، یکّهیچرید، وحید، بیمعنای فَدر لغت به« تنها»

یار و بودن، بیتنها 5،بودن، خلوتمعنای یگانهتنهایی نیز به. شودنشینی ندارد، اطلاق میکه هم

 برای این واژه، لغاتی چون .است 88نشینیگزینی و گوشهجویی، اعتزال، عزلتکناره 81،بودنهمدم

 .شودمطرح می به عنوان مترادف دتجرّ و انزوا، انفراد

                                        
، ص1 لیتاریسم احساس تنهایی و توتا  .813. 
، ج9  .891، ص8. فرهنگ معین
، ج2  .811، ص8. فرهنگ عمید
لغت0 ، ج.  ا  .8819، ص8نامه دهخد

، جلغت .1 ا  .0103، ص9نامه دهخد

، ج5  .8890، ص8. فرهنگ معین
، ج81  .013، ص8. فرهنگ عمید
لغت88 ، ج.  ا  .0101، ص9نامه دهخد
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 شناسانروان کاربردهایدر  «نهاییاحساس ت»حوزه معنایی ب( 

 .دارددی تعاریف متعدّ ،شناسیدر روان «احساس تنهایی» تعبیرو  «احساس» واژه

 احساس .1
 اند:گفته برخی

ز  ی است که در اثرحسّ ترین تجربهاحساس، ساده تحریک یکی ا
ی یا حواس های حسّآید. واکنش دستگاهوجود میکنندگان بهدریافت

ز راه اعصاب حسّ کینسبت به محرّ بد یای به مغز انتقال میاست که ا
 81اساس آن کاملاً فیزیولوژیک است. ی ندارد وو ارزش شناختی خاصّ

ز این واژه خودلغت معین نیز در فرهنگ  محمدّ ز معنایا مشابه را تر امّتوضیحی دقیق ،ا  فراتر ا

 کند: عنوان میلغوی، 

ادراکات  ه و مایه همهثّر بدنی و آن پایاحساس، انعکاس ذهنی تأ
است و آن ابتدایی و اصیل است به این معنی که مسبوق به هیچ امر 

ز بیروننفسانی دیگر نیست و قدم اوّ ز قللی است که پس ا مرو شدن ا
شود و دیگر نفسانیات بدن و مادّه در عالم مجردّ نفسانی برداشته می

ز تغییر و ترکیب آن صورت می به امور مادّی همواره  ،پذیرند. احساسا
که همراه است. توضیح آن و بدنی که مقدمّات آن هستند، مقارن و

 دهند وروی بدن تأثیراتی کرده و به آن تغییراتی می ،عوامل خارجی
یابد که احساس نام دارد. انعکاس می ،بدنی در نفس این تغییراتِ

رجی و سپس ل تحریک خامه دارد؛ اوّبنابراین هر احساسی دو مقدّ
 83ر عضوی.تأث

 توان گفت:همچنین می

های ساده ایجاد اند که توسط محرکّهاییها، تجربهاحساس
ز طریق سیستم عصبی شناخته میمی شوند و با افزایش شوند و ا

 81باشند.ر هم میقابل تصوّ ،شناخت
 احساس تنهایی .2
ا س انزوحساا فرد ،شودیكه باعث م بودن و خلاء درونی استنوعی احساس تهی ،تنهاییاحساس 

ز دنیا جدا   د.یقطع رابطه نما و داشته باشدنرابطه  هد،خوامی شكسانی كه دل ز باین و شودكرده و ا

                                        
، ص81 انشناسی ز قرآن و رو ا استفاده  اهکارهای درمانی آن با  احساس حقارت و تبیین ر امل و آثار   .1. بررسی تطبیقی عو
، ج83  .891، ص8. فرهنگ معین
، ص. بررسی تطبیقی ع81 انشناسی ز قرآن و رو ا استفاده  اهکارهای درمانی آن با  احساس حقارت و تبیین ر امل و آثار   .1و
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ز سوی روان تعاریفی  الیوانسشود. یادآور میرا همراه با نکاتی  همین مفهوم، شناسان ارایه شدهکه ا

 : گویدمی م(8593)م

ناکامی در رضایت  ای است که در نتیجه، تجربهاحساس تنهایی
ز نیازهای اساسی انسان در برقراری روابط صمیمی و نزدیک رخ  ا

 89دهد.می
 کند: ای دیگر، احساس تنهایی را بدین شکل ترسیم مینویسنده

است كه  یجسم یتنگحسرت و دلخواهش پر ،ییاحساس تنها
ز آن جدا شده  82.ییافتن جای یاست برا یخواهش م؛یاا

 گوید: شناسی دیگر میروان

سو و قابل اعتماد که در زمان جهت و همدوستانی همراه، هم نبودِ
خوار انسان باشند، باعث ظهور این ها و مشکلات، غمبروز سختی

 بسیاری افتد که افرادِفاق میشود. بارها اتّاحساس در وجود انسان می
 که؛ چراکندانسان احساس تنهایی می اپیرامون انسان وجود دارند؛ امّ

ز نیازها و خواسته  کهاینهای او ندارند. خلاصه آنان درک درستی ا
آور رنج کس نیست و این، همان حسّهیچ کهاینا مثل امّ ،همه هستند

 80تنهایی است.
زاد گفتههمچنین دکتر پیما  است:  ن آ

زدارنده كه در خلوت و  یاست منف ی، احساسییاحساس تنها و با
م و یداشته باش یم كه حامیكنیآرزو مم. یكنیآن را احساس م ،جمع
م و ینكی، خطر و ترس میم. احساس ناامنیه كنیتك یم به كسیبتوان
ز داشتن روابط معقول و ها بهنیا همه زدارنده، مانع ا صورت عوامل با

 الیم و خینیبیشود. خودمان را خواستنی نمیگران میمطلوب با د
جه ینت م. دریاجبار تنها بمان د بهیبا ماست كه با ییهابیكنیم كه عیم

 مانیخواندن و ... براح و درسیتفر یبرا یل و رغبتیگر مید ،مروربه
ز همه كناره م  یعیطب یازهاین خاطربهم و تنها یریگینخواهد ماند و ا

 81م.یداریگران برمید یبه سو یاست كه قدم یو فطر

                                        
، ص89 لیتاریسم احساس تنهایی و توتا  .13. 
، ص82 لکتیک تنهایی  .11. دیا
احساس دل80 امل  ؛ پاسخی به علل و عو زمرگّی زی بر رو ، ص. چند گام تا پیرو ار  .19تنگی و تنهایی برای رسیدن به شادی پاید
، ص81 احساس تنهایی  .52و 59. غلبه بر خشم و 
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ارد، در اذعان د «یی و توتالیتاریسماحساس تنها»کتاب نویسنده طور که همان ،این تعاریف همه

مراه هایی در روابط اجتماعی هاحساس تنهایی با نقص کهاینشترک هستند. یکی چند خصوصیت م

ز احساس تنهایی، کهایندوم است.  ذهنی و وابسته به انتظارات و ادراکات فرد  دست کم، بخشی ا
ان به مبتلای کهاینشود و چهارم ی میلقّای ناخوشایند تاحساس تنهایی، پدیده کهاین. سوم است

ز شدّاحساس تنهایی، برانگیخته می  85ت آن بکاهند.شوند تا ا

 میاحساس تنهایی در قرآن كر یحوزه واژگانج( 

ز بُن حس عربی بوده و  ،احساس واژه ای فارسی است که در قرآن به کلمه ،تنهایی است. واژها

مع، عند، جمع و قریب دارای  کلماتی مانند .و عزل شباهت داردحد، وحد، فرد، وتر چون اَواژگانی هم

 است.نمایان  یتبا تنهایی هستند که در آیات بسیاری، رابطه ضدّمتضاد  یمعنای
 احد .1

راغب اصفهانی  11 .کار رفته استبهقرآن کریم  در بار 19 «حدیٰاِ»ث آن یعنی و مؤنّ «حدا»ریشه 

  گوید:می

کاربرد این  رود.اثبات به کار میو  نفىدو حالت در  «دحَاَ» واژه
مفرد، جمع، شامل ممکن است  و براى استغراق استدر نفى واژه 
، چه در حالت اجتماع و چه در حالت بشوداد یز كم یا ث،ر، مؤنّمذكّ

ه اعداد كه یر است و پاین معنى اخی. واژه احد، اصولاً براى همافتراق
 18ست.یره باشد، نیدو، سه و غ

ز اسمای خداوند متعال است به این معنی که اثیر،گفته ابنبر  بنا ست نهات میشهه ،خداوند احد، ا
ثلاً م رود؛به کار می برای نفیاست كه  اسمیاین واژه،  . همچنینبا او نیست دیگریكس و هیچ

ز واو مفت همزهکس نزد من نیامد. یعنی هیچ« حدما جاءنی ا»شود: گفته می ست ه اوحاین کلمه بدل ا
 11.بوده است «دحَوَ»که در اصل 

  در فرهنگ ابجدی آمده:

 ك، مرادفیمعنای است، به «آحاَد»این کلمه که جمعش 
ز آنهاییعنی « مدُهُحَاَ»و  ؛است« دالواحِ» شود: و وقتی گفته می ؛كى ا
  13همتاست.یعنی فلانى بى« نیحدَُ الآحدِاَ لانٌفِ»

                                        
، ص85 لیتاریسم احساس تنهایی و توتا  .11. 13. ن. ک: 
الا. 11 لمعجم  ،ا  .01ـ  01، ص8ج حصائی

، ج18 لقرآن ا لفاظ  ا ات   .899، ص8. مفرد
، ج. 11 لنّهایة  .10، ص8ا
، ص13 ابجدی  .11. فرهنگ 
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 گفته:البحرین نیز صاحب مجمع

شود تلاوت می 11«سٌَ  اَ  قُل هُوَ الُله» وقتی توحید در سوره

 19تک( است.) خداوند واحدمعنایش این است که 
 گوید: میقاموس قرآن نویسنده 

 و همتاستكتا و بىیمعنى این کلمه وقتی که وصف باشد به
  12ق دارد.تعالى تعلّذات بارى استعمالش فقط به

عنوان یا بهحد ا واژهکاربرد  در نتیجه سوره توحید است. و آن درآمده قرآن کریم  احد، تنها یک بار در

ز اسمای خداوند متعال است و یا در جایگاه    است.سلبی استغراق برای نفی اسمی ا

 وحد .2

عنى انفراد و تنهایى ی «دَةوحَ» .قرآن کریم به کار رفته است 10آیه 21در  «وحد» مشتقاّت ریشه

 تهُُیاَرَ»شود: مثلاً گفته می 11است؛ یكی ندارد و جزء و اَجزا است كه یزیقت چیدر حق «احدِو»و 

3است. منفرد معنایبه ،هم «دٌیوحَ». «وَحدٌِ»و  «وَحدٌَ لٌجُرَ» و 15«حدَهُوَ 1 

 : گویدمیفرهنگ ابجدی نویسنده 

 «دالوَح»و  گرددكتا استعمال مییدر معنای تنها و  «دیالوَح»
-مع ندارد و نصب آن بنا بر حالى و جای مصدرى است كه مثنّكلمه

ا او به یدم یاو را تنها د« دَهُو جاءَ وَحاَ دَهُوحَ تهُُیاَرَ»مثلاً:  ؛بودن است
3ى آمد.یتنها 8  

 در قرآن کریم آمده است: 

3.ا   یوَس وَ مَن خَلَقتُ  یذَرن 1  

                                        
، ص11 لتوّحید ا  .8. 

، ج19 لبحرین ا  .9، ص3. مجمع 
، ج. قاموس قرآ12  .33، ص8ن
10، الاحصائی لمعجم  ا  .908، ص8ج . 
لقرآن. 11 ا لفاظ  ا ات   .119، ص1، جمفرد
لصّ. 15  .910، ص1، جحاحا
لصّ. 31  .911، ص1، جحاحا
، ص. 38 ابجدی  .501فرهنگ 
31 ، لمدثرّ ا  .88. 
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3آفریدم. تنهایی او راا من در خلقتش سهیم نیست و من بهیعنی کسی ب «وَحیدًا»جا در این 3 

داند و در این معناى انفراد و تنهایى می)بر وزن فلَس( را مصدری به وَحدْ، ف قاموس قرآنمؤلّ
ز قرآن کریم را مثال میآیه ،باب   زند:ای ا

كُم بِ ذ  
ِ
هُ اَ ل  نَّ

ِ
 ا

ِ
3.تُموَسَ ُ  كَفَر الُله یَ ذا دُن 1  

ار نكا ،شدگانگی خوانده مىیآن است كه وقتى خداوند به  خاطربهن یا
3.دیكردمى 9 

ارِنفَمُ»معنى ، بههیآاین در  «دَهُوحَ» ن براى آن است كه چون خداوند در حال یعنى ایاست « دً
3د.یشدیشد، كافر میك خوانده میشرانفراد و تنهایى و بى 2 

ز زبان لیث چنین نقل می اللّغة تهذیبازهری در   کند: ا
 .نِسهُُؤیُ هُعَحدََ مَاَلا  ،دٌیحوَ لٌجُ: رَثُیاللَّ قالَ

3شمارد.می «احدِالو» جمع را« الوُحدان»همچنین وی  0 
  آمده:« النّهایة»در 

ز نام «دواحِ» یعنی او فردی است كه  های خداوند متعال است.ا
3کسی با او نبوده و نیست.همیشه تنهاست و هیچ 1 

  گوید:فی کلمات القرآن نیز می التّحقیقصاحب 
به حساب  ، جزو اسمای حسنا«حدَلاَاَ»و  «دیلوَحاَ»و  «لواحدِاَ»

در ذات یا صفت است.  معنای انفراددر مادّه و اصل به لواحدِاَآیند. می
فقط به خداوند عزّ و جلّ اختصاص دارد که در ذات و  این معنا هم

3صفاتش منفرد است. 5  
 شود:زیر اشاره می برای مثال به آیه

بَ ی
ِ
جنِ  یا صاس قربابٌ مُتَفَ اَ  اَ الار ُ   مِ الُلهاَ  یٌ وَ  خَ رر

ِ
الواس

  11.ارُ القَهّ 

زندانى من! آ كتاى یا خداوند یان پراكنده بهترند، یا خدایاى دوستان 
ز؟یپ  رو

                                        
، ج33 لبحرین ا  .892، ص3. مجمع 
31 . ،  .81غافر
است.ترجمه. 39 زی  ا الله مكارم شیر ز آیت  ا  های آیات 
، جقاموس ق .32  .811، ص0رآن
للّغة. 30 ا  .819، ص9ج ،تهذیب 
، ج. 31 لنّهایة  .895، ص9ا
لتّ. 35  .91ـ  91، ص83، جحقیقا
11 ،  .35. یوسف
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ز واحد، خداوند متعال است. ،در این آیه ز آنِفقتنهایی مطلق  منظور ا خداست. تحمّل این نوع  ط ا

ز تنهایی با همه چیز  بودن ویخداوند، غیر قابل قیاست تنهایی بسی سنگین است. علّ ،برای انسان ا

 18تواند شریکی داشته باشد.است، لذا خداوند نمی
 11زیر را مثال زد: توان آیهی میدر موضوعات مادّ همچنین

 وَ 
ِ
  بََِ نَل  ن نَصلَ  ا مُوسى  ی ذ قُلتُما

 
 
ِ
  13.طَعام  واس

زمانى را كه گفتیاوریب خاطربهز یو )ن حاضر  اى موسى! هرگزد: ید( 
 م.یكن ك نوع غذا اكتفایم به یستین

ز   »در این آیه منظور ا
ِ
 طعام است.یعنی ی ، موضوعی مادّ« واس

 11:زدزیر را مثال  توان آیهمیمادّه  ورای برای موضوعات

 َ  
ِ
ما هِ ا َ ةٌ زَه یَ نَّ

ِ
  .رَةٌ واس

ِ
.بِالاّ  هُم ذاَ ا

ِ
  19اهِرَة

زگشت تنها با ید( ایولى )بدان گى ناگهان هم ست.م ایحه عظیك صین با
زم  گردند.ن ظاهر مىیبر عرصه 

ز   »منظور ا
ِ
)صیحه عظیم(  همادّ یه امری وراک، نه خداوند است و نه امری مادّی؛ بل«ةَ  واس

 .است
  گوید:چنین می «دحَاَ»و  «دواحِ»اثیر در تفاوت ابن

ز کلمه   «دحَاَ»ا در کلمه امّ ؛بودن در ذات استمنفرد «دواحِ»مراد ا
 12ست.بودن در معنانفردم ،مراد

  گوید:اثیر میالبحرین ضمن تأیید نظر ابنصاحب مجمع
معنای وحدانیت دو نام هستند که به «دحَاَ»و  «دواحِ»ت کلما

)یگانگی( اشاره دارند. تفاوت این دو کلمه با توجه به نظرات برخی 
خودی خود و  واحد به کلمه کهاین، در سه چیز است: اوّل قانمحقّ

 ،د است. دوم، کلمه واحدمتفرّ ا احد در معناامّ ؛د استمتفرّ ،اتلذّبا
ز احد است و بر عاقل و غیر عاقل دلالت داردعام فقط  ،ا احدامّ ؛تر ا

حد در ضرب و عدد داخل ا کلمه کهاین گردد. سومبر عاقل اطلاق می
 10حد در ضرب و عدد ممنوع است.شدن اشود ولی داخلمی

                                        
، ص18 لذتّ و رنج تنهایی  .885. ن. ک: 
لتّ. 11  .91ـ  91، ص83، جحقیقا
13 ، لبقرة ا  .28. 
لتّ. 11  .92ـ  91، ص ص83، جحقیقا
19 ، زعات لنّا ا  .83و81. 
، ج. 12 لنّهایة  .895، ص9ا
، ج10 لبحرین ا  .890، ص3. مجمع 
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واحد  و« تنها»و  «منفرد»، وحید یعنی «تنهایی»مجموع معاجم، وحده یعنی  در نتیجه طبق نظر

ز نام «یکی»یعنی   زیرا خداوند همیشه تنهاست.  های خداوند است؛که ا

 فرد .3

ز . کار رفته استبهقرآن کریم  11آیه در پنجفرد  مشتقاّت ریشه دیدگاه راغب اصفهانی حکایت ا

این  خته باشد.یامینگرى با او دریز دیا چیگرى یكه دیند را گوزى یا چیكسى  «فرد» آن دارد که
ز  مفهوم ز و بوده رتر و اعم یفراگ «تروِ»ا  در قرآن کریم آمده: 15اخص است.« دواحِ»ا

 ا یّ وَ زَكَر
ِ
هُ رَبر ل تَذَرن نادى   ذا   91.یَ  الوارِثیُ تَ خَ ناَ ا وَ د  َ ر یرَبَّ

زكر خواند )و عرض  روردگارش راهنگام كه پاد آور( در آنیا را )بهیّو 
زند برومندى به من عطا كن(؛ و  كرد(: پروردگار من، مرا تنها مگذار )و فر

 ن وارثانى.یتو بهتر
ز بنابر دیدگاه  ز او ن است كه فرزندى نداشته باشد تیا «گذاشتنتنها»علاّمه طباطبایی، منظور ا ا ا

 98ارث ببرد.

 است؛ مانند «فُرادىٰ»ه و تنها و جمعش كّی واحد ومعنای است به« دیفَر»دیگر فرد،  مشتق

 در قرآن کریم آمده: 91«.سارىٰاُ»و  «ریساَ»

  93.ونا ُ رادى  وَ لَقَ  هِئتُم

ز ق زگشت  سویبهشود:( همه شما تنها ها گفته مىامت به آنیو )رو ما با
 د.ینمود

البحرین مجمع صاحب 91است. معنای مُنفردِبه «دیفَر»و  «فَرد» ،حاحصاحب الصّبر پایه سخن 
  گوید:می

تر هم است و وِ «تروِ»معنای است، به «فراداَ»که جمع آن  «ردفَ»
  99د.یعنی واحِ

                                        
، ج11 الاحصائی لمعجم  ا  .981، ص8. 
، ص. 15 لقرآن ا لفاظ  ا ات   .31مفرد
91 . ، زكریّ. )15الانبیاء است كه بدرخواست و دعاى حضرت  اوند  ز خد ا او شودها  لت  ارث رسا زندى كه و ، چنین خاطر نداشتن فر

ارد.(عرضه می  د
، ج. 98 ان لمیز  .112، ص81ا
لقر. 91 ا لفاظ  ا ات   .33، ص3، جآنمفرد
93 . ، انسان. )51الانعام ز خلقت  استاشاره به آغا زگشتنشان  ز همان :گویدار مىویژه خطاب به كفّبه ؛ها و با طور كه در آغا
اشته ؛ایدتك آمدهبه قیامت نیز تك ،تك آفریده شدیدتك ز خود تص ـ معبودهاـ  ایدپس شركایى كه در دنیا د ا ا  ا جد ر وّو آنها ر
 ؟(اندچه شده ،ردیدكنمى
لصّ. 91  .981، صحاحا
، ج . مجمع99 لبحرین  .885، ص3ا
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 : القرآن آمده استفی کلمات التّحقیقدر 

در برابر  «واحد»طوری که قرار دارد، همان «زوج» برابردر  «فرد»

 92گیرد.قرار می «ینثنَاِ»

 است: بدون مصاحب و مقارنمعنای بهو ار گرفته قرزوج  برابرفرد، در  ،زیردر آیه 

هُم آت  یوَ كُلُّ
ِ
 یومَ القیَ ه

ِ
  90.اد  َ ر امَة

ز رستاخ  شوند.تك و تنها نزد او حاضر مى ز،یو همگى رو

 همچنین در آیه زیر نیز به همین معناست:

 اَ كَما خَلَقناكُم  تُمُونا ُ رادى  وَ لَقَ  هِئ
 
ة لَ مَرَّ   91.وَّ

ز ق زگشت  سویبهشود:( همه شما تنها ها گفته مىآن امت بهیو )رو ما با
ز اوّ گونههماند، ینمود  م.یدیل شما را آفركه رو

  گوید:ت الفاظ قرآن میمفردانویسنده 

ه و هشدارى یتنب ،خداى تعالى گفته شود اگر درباره «دفَر» واژه

ز آم ایكه بر خلاف تمامی موجودات و اشنیاست بر ا زش و یكه ا

 كه دربارهست و فرد است؛ چنانین نیند، او چنیآمى وجودبهدن بوزوج

ن»چنین خبر داده است: این ایاش
ِ
 خَلَقنا زَویكُلر شَ  وَ م

 
 95.«یهَ ء

ز هر چ»  ن استیو معناى فرد درباره خداوند ا« .میدیدو جفت آفر ،زیو ا

ز هر ترکیب و زوج ز غینبودن و بىكه او مستغنى ا ز ا ؛ ر خود استیا

ز همه جهان»21«یَ نَنِ العالَ  ی  غَن» هیط آكه توسّنانچ ان، یخداوند ا

ز استینبى ز این معنى خبر داده است. «ا  28ا

 کسی یا چیزی است ،شود. در واقع فردهمسویی دیده می ،نظرانبین دیدگاه صاحب در نتیجه

 که دیگری یا چیز دیگری با او درنیامیخته و در مقابل زوج قرار دارد.

                                        
لتّ. 92  .93ـ  91، ص5، جحقیقا
90 . ،  .59مریم
91 . ،  .51الانعام
95 . ، اریات لذّ  .15ا
، آل . 21 ان  .50عمر
لقرآن. 28 ا لفاظ  ا ات   .33، ص3، جمفرد
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 رتوِ .4

هم  آن و واو «فرد»یعنی  «وتر»رفته است. کار در آیات قرآنی به 21مرتبه سهات این ریشه مشتقّ

واحد و وتر است، تجزیه و  ،شود. خداوند به خودی خود و در ذاتشمکسور و هم مفتوح خوانده می

هیچ ت و واحد اسنیز ندارد، افعالش  ست، هیچ شبیه و مثلیصفاتش یکی اهمه پذیرد، تقسیم نمی
 23.شریک و مددکاری ندارد

 است: المحیط آمده در قاموس
 21زوج نمی شود. ،فرد یا آن چیزی است که در عدد معنایبهوتر 

 «تفردّ» معنایبهدر اصل  «وتر» کهاینفی کلمات القرآن الکریم ضمن اشاره به  التّحقیقصاحب 

ه ز توجّهمراه ذکر امثال قرآنی نیواژه بهاست، به گستردگی معنای این « تشفعّ» برابربودن و در و تنها

  22:شفع و زوج قرار دارد معنای فرد است و در برابروتر به ،سوره فجر در آیه سوم 29داشته است.

فعِ وَ الوَت .ال  نَشر  یوَ لَ  .رِ وَ الفَج   20.رِ وَ الشَّ

زوج و هاى دهگانه.و به شب .دم سوگنددهیبه سپ  فرد. و به 

ز رسول ا  :آمده |مکردر حدیثی ا

 
ِ
 رٌ وِت  َّ اللهَ تَعال  ا

ِ
ر بُّ یُ

ِ
 .واالوِترَ َ اَوت

ز وتر بخوانید که الله وتر )فرد( است و  ز( وتر را )ای اهل قرآن، نما نما
 21.)که تعداد رکعات آن فرد است( دوست دارد

 شود: در زیارت عاشورا خوانده می

لامُ نَلَیکَ یا ثارَ اللهِ  وَال اَلاَّ
ِ
 .ورَ مَوتـوِترَ الوَابنَ ثارِ 

ز او کشتاست معنای آن کسی معنای فرد است، مَوتور هم بهدر این عبارت، وتر به ه که کسانی ا
 «د.و یاران تو کشته شدن یگانه و تنهایی که اقرباای خون خدا و فرزند خون خدا، ای » اند؛ یعنیشده

ز ایشان کشته شدند و، ×کسان امام حسین در روز عاشورا همه ظیفه وتنها ماند و بنا بر  ،امام قبل ا

 رسالت خویش را ادامه دادند.تنهایی الهی به

                                        
، ج21 الاحصائی لمعجم  ا  .925، ص8. 
، ج23 لنّهایة ا  .810، ص9. ن. ک: 
لق21 ا ، ج اموس.  لمحیط  .110، ص1ا
لتّ. 29  .11، ص83، جحقیقا
، ج22  .801، ص0. قاموس قرآن
20 ، لفجر ا  .3ـ  8. 
، ص21 لمصباح ا  .311. 



زه
حو

  
گان

واژ
» ی

نه
س ت

سا
اح

ا
 «یی

كر
ن 

قرآ
در 

 و می
یمقا

  سه
عاب

ا ت
ن ب

آ
 ری

ان
رو

خت
شنا

 ی

 

91 
 

اند. وتر یعنی تفردّ و وتر را در یک جهت معنا کرده ع، آیات و روایات و معاجم، واژهدر مجمو

 خداوند متعال در ذات، صفات و افعالش وتر است. .زوج قرار دارد برابربودن که در تنها

 عزل .5
  به کار رفته است.قرآن کریم  در 25بار 81به همراه مشتقاتش « لع ز »ریشه 

 : یعنیاعتزال 

ز چیدوركردن چ ز نظر یزى و دورشدن ا زى )متعدّى و لازم( چه ا
ا ا بینها چه با بدن و جسم یر ایا غیا روحى یزارى فكرى یا بیعمل 

لند: یگوقلب و دل. مى ل وَ تهُُعَزَ لتهُُ وَ تهُُاعتَزَ م، دورش كرد :تَزَلَاعفَ تَعَزَّ
 01پس دور شد.

 آمده:  اللّغةفی  المحیطدر 

لهَُ»  نِعَ زِلٍو بِمَعهُ وَ»ای فرستادن نی شخصی را به گوشهیع «عَزَ
ز امور و دوستانش منزوی است.  .«حابِالاَص نِعَ وَ رِالامَ یعنی او ا

اَ نِعَ عَزَلَ» همچنین ز همسرش جدا شد و «تهِِامرَ تنهایی را  یعنی او ا
 08اعتزال، انزوا و بازنشستگی می باشد. معنایبههم  «عُزلةَ»برگزید و 

 :نمونه کاربرد این ریشه در قرآن کریم چنین است

  01.زِل  مَع ینوحٌ ابنَهُ وَ كاَ    وَ نادى  

زد.هفرزندش را كه در گوش ،نوح  اى و تنها بود، صدا 
ز دور معنایبهعزل در این آیه  ریشه  اعتزال گفته شد. دیگران است که در معنایشدن ا

 ذى  َ انتَزِلُ اَ ضِ قُل هُوَ یمَحـونَكَ نَنِ اللاَ ایَ وَ 
ِ
 یوا النرااءَ  

  03.ضِ یمَحـال

زنان ز تو درباره عادت ماهانه ] رنجى است. پس  پرسند، بگو: آن،[ مىا
ز ]آم هنگام عادت ماهانه زنان كنارهیا  كید و به آنان نزدیرى كنیگزش با[ 

  01.دینشو

                                        
الاحصائی25 لمعجم  ا  .151، ص8، ج. 
لقرآن. 01 ا لفاظ  ا ات   .952، ص1، جمفرد
، ج08 لمحیط ا  .310، ص8. 
01 ،  .11. هود
03 ، لبقره ا  .111. 
 ترجمه فولادوند.. 01
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ز خود است. معنایبهاعتزال در این آیه   دورکردن زنان ا

ز پیامبر اکرم  : آمده است |در حدیثی ا

 سُفاة  نُراة  نُزیومَ القیَ اسُ بعَثُ النّیُ 
ِ
 .ل  امَة

ز رستاخیز   09شوند.پابرهنه، برهنه و تنها مبعوث می مردم در رو

ز معنای اعتزال اشدر این حدیث بر بُ  که همان معنای تنهایی است. گردیدهاره عد دیگری ا

ز خود، دورشدن معنای دورکردن دیگران الغوی به در آیات، روایات و معاجمو عزل نتیجه اعتزال در 

ز دیگران و یا به  است.کار رفتهمعنای تنهایی بها

 واژگان ضدّ تنهایی در قرآن کریمد( 

 دارای معانی ضدّ تنهایی هستند.کلماتی چون معیّت، عند، جمع و قریب در قرآن کریم 

 تیمع .1

در  02بار 821« مَعَنا»و  «مَعکَُما» ،«مَعکَُم» ،«مَعَکَ»، «معََ»های مختلف این حرف مانند کاربری

 .داردمفهومی متضاد با تنهایی  . بیشتر این استعمالاتاستقرآن کریم آمده 

این واژه اقتضاى  است. «با»نای معو به 00ای است که بر مصاحبت دلالت داشتهکلمه« معََ»

بودن همچنین جمع .اندها با هم در خانهیعنی آن «ارّالدّ یفِ اما مَعًهُ» را دارد؛ ماننددر مكان  بودنجمع

زائیعنی  «اعًدا مَلِوُ»دهد؛ مانند را نشان میدر زمان  کی دیگر ی ،شدنا اضافهیف یتضا .ده شدندیبا هم 

ز کاربردهای آن است؛ مانند براد  كه یکی برادر و دیگری فرزند دارد. همچنین بر همراهی در ر و پدرا

 نصرت و این واژه در معنایند. اهر دو بزرگیعنی  «وِّلُالعُ یا فِعًما مَهُ» کند؛ ماننددلالت میرتبه 

 01شده و منصور است؛ مانند آیات زیر:ارىیهمان  مجرور آن،كه رود به کار میهم  ارىی

 
ِ
  05.مَعَنا اللهَ  َّ ل تََزَ  ا

 غم مخور، خدا با ماست.

                                        
ام09  .153، ص8، ج. مجموعة ورّ
الاحصائی02 لمعجم  ا  .919، ص8، ج. 
لصّ. 00  .8112، ص3، جحاحا
لقرآن. 01 ا لفاظ  ا ات   .131ـ  133، ص1، جمفرد
05 ، لتوّبة ا  .11. 
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و  رسانددر این آیه، معََ علاوه بر دلالت بر معنای مصاحبت، معنای نصرت و یاری را هم می

ز احساس تنهای ،با کمی تأمّل بر پایه این آیه، بشر تنها نیست ومان منصور است. مجرورش ه ی ا

 دردناک به دور است.

 َّ اللهَ مَعَ الَّذ
ِ
قَ یا ننَ یوا وَ الَّذنَ اتَّ

ِ
  11.و َ هُم مُُا

 ارند.كوكیاند و كسانى كه نشه كردهیخداوند با كسانى است كه تقوا پ

 .پیشین دارداین آیه نیز تحلیلی همانند آیه 

  18.نَ ما كُنتُمیوَ هُوَ مَعَكُم اَ 

 د او با شما است.یو هر جا باش
 .شده استتکرار ن در موضوع عدم تنهایی انسا در این آیه مفهوم آیات پیشین

 د.دارهم بر مصاحبت دلالت دارد و هم اقتضای معنای نصرت و یاری را  «معََ» در نتیجه

 ندعِ .2

  گوید:راغب اصفهانی می است. ر قرآن کریم به کار رفتهد 11بار 118 «عند»

لفظی است که برای قرب و نزدیکی مکانی یا اعتقادی  «عند»
  13.است وضع گردیده

 آیات زیر: مانند

مِیساَ بَل  - نَ  رَبِر
ِ
 11.و َ رزَقیُ  اءٌ ن

زنده  شوند.پروردگارشان روزى داده مى اند، و نزدبلكه آنان 

نیَ الَّذ -
ِ
كَ نَ ن   19.لِ وَ النَّهارِ یوَ  لَهُ باِللَّ اَبرحیُ َ  رَبر

ز براى او تسب ،كسانى كه نزد پروردگار تو هستند  ند.یگوح مىیشب و رو

                                        
11 ، لنّحل ا  .811. 
18 ، لحدید ا  .1. 
الاحصائی11 لمعجم  ا  .155، ص8، ج. 
، ج13 لقرآن ا لفاظ  ا ات   .292، ص1. مفرد
، . آل 11 ان  .825عمر
19 ،  .31. فصّلت
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 مانند آیات زیر: 12تباط و حضور و نزدیکی دلالت دارد؛راین کلمه بر مطلق اهمچنین 

 اللهِ ال -
ِ
ن 
ِ
ن ن

ِ
لّ م

ِ
  10.مِ یكزِ الحَ یزعَ وَ مَا النَّصُر ا

ز جانب خداوند تواناى حكیوگرنه، پ  م است.یروزى تنها ا

ن -
ِ
لامِ ن مِلََمُ دارُ الاَّ   11.َ  رَبِر

 هد بود.ان نزد پروردگارشان خوابراى آنها )در بهشت( خانه امن و ام

ور و مطلق ارتباط و حضجستن تقرّب اعتقادی،ا بودن مکانی یدر معانی نزدیک« عند»نتیجه در 

 .کاربرد دارد

 را چنین تبیین کرده است:« مع»و « عند»، تفاوت اللّغةنویسنده الفروق فی 

برای مشارکت در ؛ مثلاً برای اجتماع در کاری است «معََ»کاربرد 
. «ا عِندکََنَاَ»توان گفت: اماّ نمی ؛«مَعَکَ انَاَ»توان گفت: می کار

؛ مثلاً است کاربردش برای اجتماع در مکان «عِندَ»لفظ  همچنین
زَ لیٰاِ بتُهَذَ»گفت:  گونهاینتوان می توان گفت: اماّ نمی ؛«یدٍعِندَ 

زَ لیٰاِ ذَهَبتُ»  15.«دٍیمعََ 
 جمع .3

ز قرآن کریم به  51آیه 815 در «جمع»مادّه    :فصاح آمدهه است. در الاکار رفتا

 ،سربردن است و مجموعتفرقه، جدایی و تنها به این کلمه ضدّ
ز این چهآنیعنی  و مانند هم نیستند. جمیع  جا جمع شدهجا و آنکه ا

 58.است)پراکنده(  قمتفرّ نیز در برابر
 :گویدمی اللّغةةصاحب جمهر

یعنی همه « اعًجَم هُعُجمَاَ ءَیالشَّ عتُمَجَ»شود: که گفته میهنگامی
 ومُالقَ عَمَجتَاِ»در جمله  همچنین)پیوند دادم(.  چیز را با هم جمع کردم

ز خوشحالی یا خصومت با هم « ةصومَو خُاَ حٍرَفَا لِماعًاجتِ یعنی مردم ا
 51کردند.دیدار می

                                        
لتّ. 12  .151ـ  115، ص1، جقیقحا
10 ، ان  .812. آل عمر
11 ، الانعام  .810. 
لفروق ف. 15 للّغة یا  .152، صا
، ج51 الاحصائی لمعجم  ا  .351، ص8. 
، ج58 الافصاح  .383، ص8. 
، ج. 51 للّغة ا  .113، ص8جمهرة 



زه
حو

  
گان

واژ
» ی

نه
س ت

سا
اح

ا
 «یی

كر
ن 

قرآ
در 

 و می
یمقا

  سه
عاب

ا ت
ن ب

آ
 ری

ان
رو

خت
شنا

 ی

 

96 
 

 و «پیوست» ،«سازمان یافت»، «موافقت کرد»، «حد شدمتّ» معنایرا به« جَمعََ» العربی المکنز
ز  53رده است.وآ «انباشته شد» ز آیات قرآن کریم ا وستن ینمودن و پكیمعنای نزدبه« جمع»برخی ا

ز چ بعضی  51 :استفاده کرده است گریزى به بعضی دیا

مسُ وَ ال وَ  عَ الشَّ
ِ
  59.قَمَرُ جُُ

 ك جا جمع شوند.ید و ماه یو خورش
 دهد.د و ماه را به یکدیگر میشدن و پیوستن خورشیمعنای نزدیک در این آیه، جمع،

  52.اع  َ جَمَعناهُم جَُ 

 .میكنو ما همه را جمع مى

 دهد.ها را به یکدیگر میشدن انساندر اینجا معنای پیوستن و نزدیک جَمعََ

ع  َّ النّاسَ قَ  جََُ
ِ
  50.وا لَكُما

 اند.حمله به( شما اجتماع كرده[ براى )]لشكر دشمن مردم

 51ه شما جمع كردند.یشه علیر و اندیتدب شان را درعنى آرایی

نسُ وَ الـ
ِ
 ال

ِ
نِ اهتَمَعَت

ِ
  55... جِنُّ قُل لَئ

 ان )جن و انس( اتّفاق كنند ...یها و پربگو: اگر انسان
 است. شدن و پیوستن انسان و جن به کار رفتهمعنای نزدیکدر این آیه، جَمعََ به

  :در فرهنگ ابجدی گفته شده

شدن در د در جمعی، براى تأك«ونجمَعاَ»و  «عمَجاَ»، «عیجَم»

ا گر متفاوتند، امّیكدیعنى مردانى كه با ی «اعجُمّ»رود. كار مىكاری به

، وصف و صفت «جامع»واژه  «مسجد الجامع»در اند. جا جمعكیدر 

ز نظر كار و زمانى كه جمع ؛ستیمسجد ن ز كبلكه ا ننده مردم براى نما

 «الجُمُعةَ ومیُ»به  دن روز جمعه رایاند. نامدهینام طوراست آن را آن

ز در آن روز است.براى گردآمدن و جمع خداوند  شدن مردم براى نما

                                        
، ص53 لعربی ا لمکنز  ا  .38. 
، ج51 لتحقیق ا  .810، ص1. ن. ک: 
59 ، لقیامة ا  .5. 
52 ، لکهف ا  .55. 
،  . آل50 ان  .803عمر
لقرآن. 51 ا لفاظ  ا ات   .181ـ  115، ص8، جمفرد
55 . ، اء  .11الاسر
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ن یَ ذا نوداِ »فرماید: متعال در قرآن کریم می
ِ
 م
ِ
لاة لصَّ

ِ
 ومِ الُ یَ  ل

ِ
مُعَة

 َ اسعَوا 
ِ
كرِ اللهِ ل  ا

ِ
ز جمعه اذان گفته شود،»811«ذ ز رو  هنگامى كه براى نما

باشد می «وعجُم»را که جمعش،  «الجَمع»« دیذكر خدا بشتاب سویبه

ز مردم گویند و معنای اتّحاد یا اتّفاق به« لِالشَّم جَمعُ» را گروهى ا

 818است.

  :گویدابن اثیر می

ز نام یعنی خداوند مخلوقات را  است؛« جامع»های خداوند متعال، ا

 811کند.در روز قیامت جمع می

 در سوره خداوند متعال 813شوند.که مردم در آن روز جمع می یعنی روز رستاخیز« الجَمعِْ ومُی»

 فرماید: اشاره می «معالجَ ومُیَ»تغابن به 

  مَعُكُمیَ  مَ ویَ 
ِ
عِ  مِ ویَ ل َمج   811.الج

ز رستاخیا ز اجتماع ]رو زمانى خواهد بود كه همه شما را در رو ز[ ین در 

 .كند)جمع( مى گردآورى

وستن حدشدن، پیو به معانی متّ سربردن استضدّ تنهایی، تفرقه و جدا به مه جمع،در نتیجه کل

 ات بسیاری در قرآن کریم دارد.مشتقّ رود. همچنینشدن به کار میو نزدیک

 قریب .4
ز قرآن کریم به 812آیه 52 در 819معنای نزدیکی استقرب به همراه مشتقاتش که به ریشه کار ا

 چنین است:« بودننزدیک»نی آن در معنای نمونه کاربرد قرآاست.  رفته

 قرَبُ اَ وَ نَحنُ 
ِ
ن سَبلِ الوَریلَ ا

ِ
 م
ِ
 یه

ِ
 .810  

ز رگ قلبش نزد  م.یتركیو ما به او ا

                                        
811 . ، لجمعه  .5ا
، ص818 ابجدی  .311. فرهنگ 

، ج811 لنهایة ا  .159، ص8. 
، ج . شمس813 لعلوم  .8899، ص1ا

811 ، لتّغابن ا  .5. 
لقرآن. 819 ا لفاظ  ا ات   .821و 891، ص3، جمفرد
، ج812 الاحصائی لمعجم  ا  .985، ص8. 
810 ،  .82. ق



زه
حو

  
گان

واژ
» ی

نه
س ت

سا
اح

ا
 «یی

كر
ن 

قرآ
در 

 و می
یمقا

  سه
عاب

ا ت
ن ب

آ
 ری

ان
رو

خت
شنا

 ی

 

98 
 

 811«بٌیقَر وَ هُم بٌیهُوَ قَر»شود: رود و گفته میكار مىكسان بهی ،در مفرد و جمع ن واژهیا

ز اسمای حسنای الهی است.  ، معنوى است نه زمانى و مكانى.بودن خداوندقریب همچنین این واژه ا

 815د تکرار شده است:یاین مفهوم سه بار در قرآن مج

  881.اعِ بُ دَنوَةَ الّ  یهاُ بٌ یقَر ینّ اِ  َ  -

 م.یگوخواند، پاسخ مىكه مرا مىبه هنگامى دعاى دعاكننده را

-  
ِ
روُ  ثُمَّ توبوا ا

ِ
 َّ رَبّ یلَ َ استَغف

ِ
 ا
ِ
  888.بٌ یبٌ مُ یقَر یه

ز او  زگرد سویبهد، سپس یآمرزش بطلبا و  كیكه پروردگارم )به بندگان خود( نزد دیاو با

 ها( است.هاى آنكننده)خواستهبتاجا

هُ سَم - نَّ
ِ
  881.بٌ یعٌ قَریا

 ك است.یاو شنواى نزد

 گفته شده:  النّهایةدر 

ز قرب بنده به خدا، قرب با ذکر و عمل صالح است و نه  مراد ا

ز نظر ذات و مکان؛  ز صفات اجسام  چراکهقرب ا قرب ذاتی و مکانی ا

ز قرب خداوند به بنده همچنیناست.  ها، بودن نعمتاش، نزدیکمراد ا

 883الطاف، نیکی و احسان خداوند نسبت به بنده است.

ز اسمای خداوند متعال ماتش بهمشتقّ همه با «قرب» در نتیجه واژه عنای نزدیکی است. همچنین ا

 .عنوی استدهنده قرب مو نشان بوده

                                        
ابجدی811  .253، ص. فرهنگ 
، ج815  .151، ص9. قاموس قرآن
881 ، لبقرة ا  .812. 
888 . ،  .28هود
881 . ،  .91سبأ
، ج883 لنّهایة ا  .31، ص1. 
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 نتیجه

ز: حاضرنتایج پژوهش   عبارت است ا

 یمعنابه یینهات مثبت )انفراد(، یی: تنهاف استیتعرقابل  ییتنهاگونه سه بندی، در یک تقسیم .8

 ودننب یگریبا خود نبودن و با د یمعنابه ییگران نبودن )انزوا( و تنهایا با دیبودن یمنزو

 .(یی)احساس تنها

ز حواس است و در اصطلاح، یزیدرک چ در لغت،احساس  .1 ی است که در ای حسّتجربه با یکی ا

ز دریافت  ست.یار و همدم بودن امعنای بیتنهایی بهآید. وجود میدگان بهکنناثر تحریک یکی ا

ز نیازهای اساسی انسان که در نتیجه ای استتجربه «احساس تنهایی» .3 ر د ناکامی در رضایت ا

 دهد.رخ می کبرقراری روابط صمیمی و نزدی

ز آن ذهنی و  ماعی همراه بوده وهایی در روابط اجتاحساس تنهایی با نقص .1 دست کم، بخشی ا

مبتلایان و  شودی میای ناخوشایند تلقّپدیده این احساسوابسته به انتظارات و ادراکات فرد است. 

ز شدّبرانگیخته می آنبه   ت آن بکاهند.شوند تا ا

ز حد، وحد، فرد، وتر و عزل ژگان اتنهایی در قرآن کریم با وا .9 آن  یهامؤلّفهبه کار رفته و برخی ا

با  متضاد یمع، عند، جمع و قریب دارای معنای .شباهت داردمورد نظر این پژوهش، « تنهایی»با 

 کار رفته است.بهبسیاری تنهایی است و در آیات 

 کتابنامه

ات ، دفتر مطالعمی دارالقرآن الکریم، تهرانتحقیق هیأت عل، فولادوند ترجمه محمدّمهدى ،قرآن کریم .1

 ق.8181سوّم،  تاریخ و معارف اسلامى،

زی، قم،، کریمقرآن  .2  ش.8303 دوم، ،دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى ترجمه ناصر مکارم شیرا

زنان، اولّ،  .3 احساس تنهایی و توتالیتاریسم، داریوش محمدّی مجد، تهران، روشنگران و مطالعات 

 ش.8310

 ق.8181چهارم،  بوستان کتاب، قم، یوسف موسی،، حسین فصاحالا .4

 ق.8131،سوم، بیروت، دارالكتب العلمیة ، حسن مصطفوی،فى كلمات القرآن الكریم التّحقیق .5

پنجم،  ،جامعه مدرسّین، محمدّحسین طباطبایی، ترجمه محمدّباقر موسوی، قم، تفسیر المیزان .6
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زهری، احمبن ، محمدّ اللّغةتهذیب  .7  ق.8118 ،لاوّ، راث العربیداراحیاء التّبیروت، د ا

 م.8511ل، اوّدارالعلم للملایین، بیروت، درید، حسن ابن بن ، محمدّ اللّغةجمهرة  .8
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